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  یادداشت منتقد

خروج؛ جدیدترین اثر ابراهیم حاتمی کیا با بازی درخشان فرامرز قریبیان
عصر جدید در جشنواره فجر سی وهشتم نمایش داده می شود

حاتمی کیا
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هرچندبخواهندصدایشراخفهکنند.

»خروج« شبیه هیچ فیلمی از حاتمی کیا نیست؛ یعنی نباید 

منتظر دیدن کلیشه ها و موتیف های ثابت آثار او در »خروج« 

باشید. چه کلیشه هایی؟ مخاطب پیگیر، فیلم های ابراهیم 

حاتمی کیـــا را با چند نشـــانه و پارامتر عموما مشـــترک بین 

آثارش می شناســـد و به یاد می آورد. اول احساســـات گرایی 

شدید که نمود آن را در مشهورترین موتیف سینمای او یعنی 

صحنه های مونولوگ و تک گویی های غلوشـــده قهرمانانش 

می تـــوان یافت. به یاد بیاورید مونولوگ های گلایه آمیز علی 

نصیریـــان در »بوی پیراهن یوســـف«، علی دهکردی در »از 

کرخـــه تا راین« و پرویز پرســـتویی در »به نام پدر« خطاب به 

خدا را. یا به یاد بیاورید ســـکانس مشهور »آژانس شیشه ای« 

که حاج کاظم در یک تک گویی طولانی شروع به قصه گفتن 

برای جمع می کند را. این تک گویی ها شـــاید مشـــهورترین 

سکانس های سینمای حاتمی کیا در حافظه تاریخی مردمند 

و طبعا هدفی جز تحریک شدید احساسات مخاطب و نمایش 

تنهایی و عجز قهرمان ندارند. 

به این اضافه کنید اشک و آه ملودراماتیک محبوب حاتمی کیا 

را که در رابطه زن و مرد آثار او بروز می یابد. از سکانس معروف 

جان دادن حاج حیدر ذبیحی در آغوش همســـرش در تونل 

»بادیگارد« تا ســـکانس های معروف نامه به فاطمه در آژانس 

شیشه ای تا رابطه پدر و دختر در »به نام پدر« و رابطه عاشقانه 

مامـــور امنیتی و ســـوژه در »به رنگ ارغـــوان« که فیلم های 

حاتمی کیا را با وجود تم های مشـــترک سیاسی و اعتراضی، 

به بهترین نمونه های ملودرام در ســـینمای ایران هم تبدیل 

می کنند و اساســـا دلیل اقبال مخاطب عام به آثار او همین 

است که حاتمی کیا می داند باید حرف سیاسی و ایدئولوژیک 

را هم در بســـتر قصه ای عاشقانه بیان کند. 

جـــز این، رابطه  مخدوش بین نســـلی که عمومـــا در رابطه 

بین قهرمـــان و فرزندش بروز می یابد، از مهم ترین مایه های 

ســـینمای حاتمی کیاســـت. مشـــهورترینش؛ رابطـــه بین 

حاج کاظـــم و پســـرجوانش در آژانس شیشـــه ای، تا رابطه 

حیدر ذبیحی با دانشـــمند جوان هســـته ای در بادیگارد و 

حتـــی رابطه چمران و اصغر وصالی در »چ« که جلوه دیگری 

از همیـــن رابطه بود و همچنیـــن اختلافات اعتقادی هادی 

حجازی فر و پســـرش، بابک حمیدیان در »به وقت شام« که 

ضعیف تریـــن نمونه این درگیری و اختـــلاف عقیده بین دو 

نسل در آثار حاتمی کیا بود. 

از همـــه مهم تر رابطه پینگ پونگی و جـــذاب بین قهرمان و 

ضدقهرمـــان در آثار مهم حاتمی کیا کـــه از نمونه های مهم 

شـــخصیت پردازی در سینمای ایران هســـتند. مهم ترینش 

چالش جذاب بین حاج کاظم و سلحشـــور )رضا کیانیان( را 

که نمایندگان دو تفکرند و هردو می توانند از منظر بخشی از 

مخاطبان به حق باشـــند. یا رابطه بین چمران و دکتر عنایتی 

)مهدی ســـلطانی( که با وجود اینکـــه قوام یافتگی آژانس 

شیشه ای را در پرداخت شـــخصیت نداشت، اما بازهم یکی 

از ستون های اصلی درام در »چ« بود. 

خروج، آخرین فیلم حاتمی کیا، اما فاقد تمام این پارامترهای 

مشترک اســـت و اصلا انگار حاتمی کیا به عمد و آگاهانه از 

تمام فاکتورهای آثار پیشینش که او را با آنها به یاد می آوریم، 

فاصله گرفته اســـت. پس خروج فارغ از اینکه فیلم خوب یا 

بدی است، شبیه هیچ کدام از آثار پیشین سازنده اش نیست 

و تنها فصل مشـــترک آن با سینمای حاتمی کیا »قهرمان« و 

»مضمون« است. 

در اینجا با فیلم وسترنی طرفیم که قهرمان پیر تک افتاده اش- 

درست در نقطه مقابل قهرمان های پیشین حاتمی کیا- حتی 

وقتی با جســـد پسر شـــهیدش هم روبه رو می شود، از بروز 

احساساتش خودداری می کند. 

مردی تک رو که در مقابـــل حمایت های محبت آمیز زنی که 

ظاهرا پیش از این قصد ازدواج با او را هم داشـــته، هیچ روی 

خوشی نشان نمی دهد و مهم اینکه حاتمی کیا تنها سکانس 

فیلم که می توانســـت به گفت وگوی عاشقانه این دو بگذرد- 

ســـکانس مواجهه دونفره در قهوه خانـــه در انتهای فیلم- را 

هم به مخاطب نشان نمی دهد و از هرگونه صحنه احساسی 

در فیلمش خودداری می کند. جز این، خبر شـــهادت پسر 

قهرمان هم در همان ابتدای فیلم می رســـد و طبعا از چالش 

و دیالوگ بین نســـلی، از دیالوگ های پـــر از طعنه و کنایه و 

پینگ پونگی بین پدر و پســـر هم خبری نیست. 

تغییر مســـیر بزرگ دیگر در مسیر فیلمسازی حاتمی کیا اما 

عدم حضـــور یک ضدقهرمان جدی و تاثیرگذار اســـت. در 

خـــروج، مدام از رئیس جمهور صحبت می شـــود و خب او به 

جز دو صحنه، آن هم در لانگ شـــات، در فیلم حضور ندارد. 

شریفی نیا در نقش مشـــاور رئیس جمهور اما می توانست به 

شـــخصیت مهم تری در فیلم تبدیل شـــود که او هم جز یک 

سکانس در فیلم نیست، بنابراین در خروج، ما فقط قهرمان 

را می بینیم و عملا قطب مخالف او و مانعی جدی بر ســـر راه 

قهرمان وجود ندارد و تنها در مورد آن حرف زده می شـــود. 

همه اینها اما به معنی این اســـت که خـــروج به دلیل تغییر 

مسیر فیلمساز فیلم بدی است؟ خیر. اتفاقا خروج به دلایل 

بالا حداقل از دو ساخته متاخر حاتمی کیا؛ »بادیگارد« و »به 

وقت شـــام« فیلم بسیار بهتری اســـت. نکته مهم اینجاست 

که حاتمی کیا در دو ســـاخته پیشـــینش بیش از آنکه وقت 

روی شـــخصیت پردازی بگذارد، تمرکزش را روی پروداکشن 

و ســـاخت با جزئیات صحنه های پرحادثه ای می گذاشـــت 

که نمونه آن را در ســـینمای ایران نداشته ایم. مثال مهمش 

صحنه بمب گذاری و چپ کردن ماشین در تونل »بادیگارد«، 

یا صحنه سقوط هلی کوپتر در »چ« یا صحنه های درگیری در 

هواپیمای درحال پرواز در »به وقت شـــام« که نشان می داد 

حاتمی کیا در آستانه 60 سالگی مسلط ترین کارگردان ایران 

بر تکنیک سینماست. نتیجه این تمرکز صرف بر تکنیک اما 

چه بود؟ اینکه در شـــخصیت پردازی و داستان، با کلیشه ای 

از حاتمی کیـــای واقعی روبه رو بودیم. با قهرمان هایی که نه 

 انگیزه شان درست مشخص بود نه هدف شان؛ با حاج حیدر 

خســـته و ناامیدی که از پلان یک فیلم درخواست لحظه ای 

آرامش و خواب داشـــت و نمی دانســـتیم این حال رنجور او 

دقیقا از کجا نشات گرفته است. 

حالا اما حاتمی کیا با حفظ قـــدرت کارگردانی بالایش- که 

بی اغراق او را بهترین کارگردان حال حاضر ایران در تســـلط 

و شـــناخت بر تکنیک سینما کرده است- با فاصله گرفتن از 

حادثه پردازی های هالیوودی، قهرمانش را به آرامی و در 20 

دقیقه ابتدایی فیلم در مزرعه پنبه که از بهترین شـــروع های 

آثار او و سینمای ایران است، به مخاطب می شناساند. بحران 

را خلق و هـــدف را معین می کند و با قهرمانش در دل جاده 

رهسپار می شود. در مســـیر البته فصل هایی وجود دارد که 

نبودن شان به بهتر شدن ریتم فیلم برای مخاطب عام کمک 

می کرد. با وجـــود این اما حضور قدرتمنـــد فرامرز قریبیان 

در نقش »رحمت« و کارگردانی حساب شـــده حاتمی کیا در 

فصل های مهمـــی مانند حرکت تراکتورهـــا در گردنه های 

خطرناک جذابیت فیلم را حفظ می کند. 

خـــروج، رادیکال ترین فیلم حاتمی کیا در مضمون، در میان 

فیلم های ســـال های اخیرش است که البته پتانسیل بسیار 

بیشتری برای عمیق تر کردن مضمون اعتراضی اش داشت؛ 

فیلمـــی که تمام قدرتش در اجـــرا، کارگردانی و بازی نقش 

یـــک، و ضعف هایش در فیلمنامه و بازی های فرعی ا ســـت. 

نزدیک ترین فیلم ایرانی به فضای وسترن که چه آن را دوست 

داشـــته باشـــیم چه نه، احتمالا نمی توانیم منکر شویم که 

»رحمت«، به عنوان قهرمان جدید ســـینمای حاتمی کیا، در 

کنار »حاج کاظم« آژانس شیشه ای و »شهاب8« به رنگ ارغوان 

و »قاسم« ارتفاع پست و... از به یادماندنی ترین و کامل ترین 

قهرمان های سینمای حاتمی کیاست. 

برنامه پخش فیلم های سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر در سینمای رسانه ها و هنرمندان

فیلم ها به ترتیب سانسسینما

تومان به کارگردانی مرتضی فرشباف- ساعت  ۱۹:۳۰بی صدا حلزون به کارگردانی بهرنگ دزفولی زاده - ساعت  ۱۶:۳۰شنای پروانه به کارگردانی محمد کارت - ساعت ۱۳:۳۰پردیس ملت

سینما شهرقصه به کارگردانی کیوان علی محمدی- ساعت ۲۱:۳۰تعارض به کارگردانی محمدرضا لطفی - ساعت ۱۹دشمنان به کارگردانی علی درخشنده - ساعت ۱۶:۳۰پردیس چارسو

امیر ابیلی
منتقد سینما

شورش مرد تنها

معین احمدیان
دبیرگروه فرهنگی

یکشنْبه سیزدهم بهمن

جشنواره فیلم فجر

روز دوم


